
  

 
  و اهل سنت اختيار طلاق در قانون مدنيجايگاه فقهي 

  زادهمحدثه نقي 

  چكيده
طلاق در اصطلاح شرعي ازاله قيد نكاح با صيغه مخصوص است، چنانكه در كتب فقهي 

شود اين  در اين ميان ، سوالي كه به ذهن متبادر مي. باشد آمده، ايقاع و به دست زوج مي
است كه آيا در شرع مقدس، اختيار مرد در طلاق كاملاً نامحدود است؟ و از طرف ديگر، 

قانون مدني اولين  1157تا  1120مواد   تواند خواهان انهاء زوجيت شود؟ ا زوجه هم ميآي
مقررات تدوين شده در زمينه انحلال نكاح در حقوق ايران به شمار مي رود كه در سال 

اين مقررات كه غالباً از فقه اماميه يا همان فقه جعفري . به تصويب شوراي ملي رسيد 1313
در اين . د كاملاً با موازين اسلامي مذهب شيعه همخواني داشته استگرفته شده بو) ع(

اختصاص  ژهيطلاق بطور و اريعظام، اخت يو آراء و نظرات فقها هيتوجه به ادله شرع راستا با
مرد هم در طلاق نامحدود  اريو اخت باشد يم نيزوج نيبه مرد نداشته، بلكه مشترك ب

زوج  يطلاق است كه فعل انحصار غهيص يآنچه مختص مرد است، اجرا. باشد ينم
مشروط در ضمن عقد نكاح  ايوكالت بنحو مطلق  طبا درج شر تواند يم زيزن ن. باشد يم

استنكاف و  ايشوهر،  بتيدر موارد غ زيمتوسل به خلع شود و ن ايخود را مطلقه سازد و 
و با حكم دادگاه در موارد عسر و حرج با رجوع به دادگاه  زيعجز او از پرداخت نفقه و ن

 .خود را مطلقه سازد

  اختيار طلاق، ازدواج، طلاق، حقوق زن، عسر و حرج: واژگان كليدي

  وم انسانيــمايش ملي مطــالعات و پــژوهــش هــاي علمي علـه
  واحد كرمانشاه با حمايت معنوي دانشگاه آزاد اسلامي موسسه قانون يار : همايش نهاد برگزار كننده

       4853-78864: شماره مجوز       دكتر بهنام اسدي     : سردبير علمي و مسئول برگزاري همايش
       2/591الف: رده بندي كنگره        733/895:شماره مقاله      1397:سال برگزاري همايش
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  قانون مدني و اختيار نا محدود مرد در طلاق : بخش اول

مرد اختيار مطلق در طلاق  1133همانطور كه در مواد فوق ملاحظه شد و طبق ماده       
در قانون مدني براي انجام . داشت و مي توانست هر وقتي بخواهد زن خود را طلاق دهد

طلاق توسط مرد به غير از تشريفات خاصي كه در شرع مقدس خصوصاً در فقه اماميه 
قانون مدني و اختيار  1141در طهر غير مواقعه كه در ماده  مانند وقوع طلاق. گرديده بود

، مرد اختيار 1133نامحدود مرد درطلاق، همانطور كه در مواد فوق ملاحظه شد و طبق ماده 
طلاق در طهر . مطلق در طلاق داشت و مي توانست هر وقتي بخواهد زن خود را طلاق دهد

  .  امله باشدغير مواقعه صحيح است مگر اينكه زن يائسه يا ح

  مستندات اين ماده در شرع مقدس : بند اول

با توجه به اينكه اين شرط در اكثر كتب فقهي و روايي موجود است لذا با اختصار نمونه 
  .هايي آورده مي شود

شرط صحت طلاق آن است كه «: مرحوم نراقي دركتاب عوائدالايا م مي گويد-1      
مواقعه درآن طهر طلاق صحيح نيست و عدم علم وكيل  در طهر غير مواقعه باشد و با وجود

  ».زوج به آن موجب صحت طلاق نمي شود

  :صاحب جواهر مي فرمايد -2     

مستبرأه من ) در هنگام طلاق دادن زن در طهر غير مواقعه(شرط چهارم آن است كه       
شود بدون هيچ و اگر در طهر مواقعه او را طلاق دهد طلاق واقع نمي ... المواقعه باشد

در مسئله وجو د دارد علاوه برآن ) محصل منقول(اختلافي بلكه اجماع به هر دو قسمش 
  )1404،400نجفي،... (نصوص متعدددر اين باب داريم
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) ع(از محمد باقر ...... « همچنين صاحب وسائل الشيعه در روايتي آورده است كه -3     

اني كه اراده كرد مرد كه زن خود را طلاق اما طلاق سنه، زم» : در يك حديث فرمودند 
  )1409،24حر عاملي،. (دهد پس بايد دقت كند، كه پاك باشد

  نظر كلي مذاهب چهارگانه اهل سنت به مسئله اختيار طلاق : دومبخش 

  مذهب حنفيه ) الف    

در اين مذهب، طلاق بوسيله زوج يا غير زوج صورت مي گيرد و طلاق توسط غير          
  .وج به سه صورت مي تواند واقع شودز

  .شوهر به فردي غير از همسر خود وكالت دهد كه زن او را طلاق دهد: وكالت -1      

رسالت؛ شوهر فردي را نزد همسر خود بفرستند و به او پيام دهد كه شوهرت -2      
در اين صورت زن حق انتخاب طلاق مي يابد، چه طلاق ) اختيار كن(گفت اختياري 
  .رجعي و چه باين

  .تفويض كه در سه صورت محقق مي شود -3     

  »امرك بيدك«سپردن امر طلاق به دست زن با گفتن : الف  

تنها تفاوت اين مورد با موردقبلي ) اختيار كن(مخير كردن زوجه با گفتن اختياري : ب   
ولي در امرك در اين است كه در مخير كردن مرد نمي تواند سه طلاق را نيت كرده باشد 

  .بيدك مي تواند نيت سه طلاق نمايد

بر طبق » تو مطلقه هستي اگر بخواهي«معلق كردن طلاق بر خواسته زن با گفتن : ج    
منابع و فتاواي مذهب حنفي حقي كه به صورت تفويض در مورد اول و سوم به زن داده 
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ندهد، پس از  شد منحصر به همان مجلس است و چنانچه زن همان موقع انتخاب صورت
  )44جعفر پور، بي تا،. (آن حق انتخاب ندارد

  مذهب مالكي ) ب 

  در مذهب مالكي طلاق توسط غير زوج به سه صورت مي تواند واقع شود        

  وكالت -1      

مالك كردن زن بر حق طلاق خود را در اين صورت امكان عزل زوجه : تمليك - 2       
  .وجود ندارد

مخير كردن زوجه بين باقي ماندن در كنار زوج يا فراق، چنانچه زن : تخيير -3      
  )44جعفر پور، بي تا،. (جدايي را انتخاب كند سه طلاق به حساب مي آيد

از مالك؛ به نقل از يحيي بن سعيد عن سعيد بن سيب، او گفته است وقتي كه مردي «    
د و زن طلاق را اختيار نكرد طلاق واقع نشده اختيار طلاق را به زوجه اش واگذار نمو

  )2/555، 1370ابن انس، (» .است

  مذهب شافعي ) ج 

در اين مذهب چنانچه از سوي مرد، زن مالك بر انتخاب طلاق شود مي تواند «       
جدايي را انتخاب كند و اين حق براي همسر فوري است و اگر همان موقع از آن استفاده 

  )552، 1411ابن ادريس شافعي، (» .نكند ديگر نمي تواند خود را مطلقه سازد

  مذهب حنبلي ) د 

ع فقهي مذهب حنبلي به دست مي آيد آن است كه ظاهراً اين گروه فقط آنچه از مناب      
وكالت زن را در امر طلاق پذيرفته اند مذهب حنبلي به مسأله جدايي زن و شوهر نگاه مي 
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كه يا خود آنرا اعمال مي كند و يا به صورت . كند و طلاق را حق انحصاري مي داند

كه ديگري زوجه باشد يعني شوهر مي  وكالت به ديگري واگذار مي كند و ممكن است
ابن قدامه، . (تواند به طور مطلق و بدون شرط به همسر خود وكالت در طلاق خود دهد

875،7/68 (  

  نظر بعضي از فقهاي اهل سنت : بخش دوم 

اكثر علماي اهل سنت بر اين عقيده هستند كه اختيار طلاق در دست مرد است مگر    
از نظر اين عالم : قرطبي درباره اختيار طلاق نظر.زن واگذار كنداينكه خود اين امر را به 

سني مالكي مذهب طلاق در دست مرد است هر چند زن كراهت داشته باشد زيرا مي 
  :گويند 

طلاق عدي براي مرد مباح است ولو اين كه زن از طلاق كراهت داشته باشد و راضي (( 
خواه قبل از دخول باشد و خواه بعد از نباشد چه آن زن گناهكار باشد يا محسنه باشد 

و اين كار از محاسن اخلاق .دخول باشد البته كاركسي كه زيادطلاق مي دهدمزموم است
  :ابن تيميه حنبلي مذهب در فتاواي خود تصريح مي كند )1427،262قرطبي،.)) (نيست

و تقاضاي زني كه شوهر اسير يا محبوس باشد به نحوي كه نتواند از او متمتع گردد ا(( 
اما مذهب مالكي به اين مسئله . جدايي كند مانند زني است كه شوهرش مفقود شده باشد

زني كه شوهرش اسير است حق دارد تقاضاي طلاق كند چون : صراحت دارد و مي گويد 
مناط جدايي نزد آنها دوري شوهر از زن است خواه بااختيار خود و خواه بدون اختيار، 

البته اين نظر مخاطب نظر علماي . )) قابل اين دوري زن زيان مي بيند مانند اسارت زيرا در
اماميه است زيرا در چنين مواردي زن حق طلاق پيدا نمي كند مگر در مورد مفقودالاثر و 
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ابوزهره پس از بيان و توضيح حكمت و فلسفه طلاق به اين .آن هم با شرايط خاص خودش
  :پذيرفته شود، مي گويد منطق سليم اقتضاء مي كند كه اصل طلاق

به هر حال به نظر فقهاي اهل سنت طلاق دردست مرداست، به نظر محققين اصل در (( 
طلاق خطر و منع است يعني تا نيازي به طلاق نباشد و توجيح صحيحي براي آن وجود 
نداشته باشد مرد نمي تواند دست به طلاق بزند ولي با اين حال ايشان خاطر نشان مي كند 

ت اجرايي اين اصل ممنوعيت، بطلان طلاق نيست بلكه ضمانت اجرايي آن و جداني ضمان
و اخلاقي است حال كه بايد طلاق در صورت وجود نفرت و اختلاف شديد مجاز باشد 
بهتر است زمام آن به دست چه كسي باشد به دست مرد باشد يا زن يا قاضي؟ بدون ترديد 

بايد آن را تجويز كرد زيرا هر عقدي كه طرفين بر  اگر زوجين توافق بر بطان داشته باشند
ولي اگر يكي از طرفين متقاضي طلاق . پايان دادن آن توافق كنند بايد به آن خاتمه داد

. باشد چه بايد كرد، آيا اختيار طلاق بايد به دست خودش باشد يا به گونه ديگري باشد
ت كه در صورت عدم سپس ادامه مي دهد ممكن است گفته شود روش صحيح اين اس

اين نظر قابل ... توافق طلاق را به دست قاضي بسپاريم چرا كه قاضي ناظر بي طرف است 
توجه است و برخي از قوانين هم همين روش را مقرر كرده اند و لي اشكال كار اين است 
كه هنگامي اين ترتيب مي تواند درست باشد كه شامل مورد اختلاف با دلايل ظاهري و 

و بينه قابل رد و اثبات باشد، و قاضي در پي يافتن حق و ظلم است تا حقي را تثبيت  امارات
و جلوي ظلم را بگيرد ولي مسأله زندگي زنا شويي مسأله ظالم و مظلوم نيست بلكه مسئله 
صلاحيت بقاء و دوام زندگي مي باشد، چون از زن بدش مي آيد و رشته مودت و دوستي 

ت و قاضي نمي تواند بين آنها سازش بر قرار كند چه مي تواند بين آنها به هم خورده اس
آيا به خاطر عدم ارائه توجيه صحيح، طلاق نمي دهد و به خاطر عدم امكان سازش . بكند

لابد بايد حكم به طلاق بدهد، يعني همسر كاري كه خود زوج مي . حكم به طلاق مي دهد
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طلاق دست خود مرد باشد تا اسرار  خواست انجام دهد پس بهتر است از ابتداء اختيار

زندگي زنا شويي و مسائل شخصي و فردي زوجين برملا نشود و در سوابق دادگاه ثبت و 
آنچه از بيان اين عالم سني بر مي آيد اين است كه ) 1967،281ابوز هره،. )) (ضبط نگردد

زيرا وقتي بدواً اختيار طلاق به دست مرد است و اين امر حتي مقدم است برحكم قاضي 
رجوع به دادگاه مي كنند طرفين مجبور هستند كه بعضي از اسرار خانوادگي را فاش كنند 
ولي اگر طلاق در دست مرد باشد و بدون رجوع به دادگاه طلاق را اجراء نمايند حداقل 
اسرار زوجين محفوظ مي ماند اسراري كه اگر فاش شود نه فقط آبروي طرفين بلكه گاهي 

در اسلام وقتي طلاق به . ((قوام و نزديكان هم در معرض خطر قرار ميگيردآبروي ديگر ا
درخواست زن باشد كه زن از ادامه زندگي زنا شويي متضرر شود و معلوم شود كه شوهر 

، 1967ابوز هره، )) (مي تواند از دادگاه درخواست طلاق كند. او را آزار و اذيت مي كند
. ه قاعده عسر و حرج مي كند كه قبلاً مفصل بحث شددر اين عبارت ابوزهره اشاره ب)283

همچنين ايشان در پاسخ به اين سوال مقدر كه چرا بين زن و مرد فرق گذاشته شده و به مرد 
اجازه داده شده كه بدون مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد ولي طلاق به درخواست 

علت اين : ((اه شده است مي گويد زن مشروط به مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم از دادگ
امر به طبيعت زن و مرد بر مي گردد زن تحت تأثير عاطفه است و عاطفه هر گاه غلبه كند 

ضرر مي رساند سپس اگر طلاق در دست زن باشد بدون سنجيدن عواقب آن اقدام به  
  ) 1967،283ابوز هره، . )) (طلاق مي نمايد

ه اشاره دارد به يكي از دلائل سپردن امر طلاق به در اين قسمت از مطالب ابوزهر      
دست مردو آن اين است كه نيروي عاطفه و احسا سات در وجود زن به وديعه گذاشته شده 
است كه اگر طلاق به او سپرده مي شد ممكن بود هر آينه تحت تأثير همين عاطفه قرار 

يري روبرو نمايد لذا ايشان با گرفته و بدون درنگ كانون خانواده را به مشكلات جبران ناپذ
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كمك همين استدلال به اين نتيجه مي رسد كه نبايد امر طلاق به زن واگذار بشود سپس 
ادامه مي دهد؛ ولي مرد بخصوص به خاطر اينكه براي ازدواج خرج كرده و نگران وضع 

  )  1967،283ابوزهره،. (فرزندان است بيشتر انديشه مي كند پس تصميم مي گيرد

محمد ابو زهره در اين قسمت از نوشته خود به دليل ديگري اشاره دارد و آن اينكه؛         
چون مرد از اراده و قوه تفكر بيشتري برخوردار است و از طرفي براي ازدواج هم هزينه 
كرده است و طلاق تبعات مالي ديگري از قبيل پرداخت مهريه، نفقه ايام عده و از طرفي به 

ندان است لذا در تصميم گيري تامل بيشتري نموده و سنجيده تر عمل فكر سر نوشت فرز
  .مي نمايد لذا اختيار طلاق به دست مرد سپرده شده است نه به دست زن

ايشان دليل قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد را چنين بيان مي  : 1نظر و هبه زحيلي
  كند 

اينكه زن در عقد نكاح شريك مرد  اينكه اختيار طلاق در دست مرد قرار دارد به زعم«
است، علتش حفظ كانون ازدواج و جلو گيري از گسستن سريع آن است، زيرا مرد كه 
مهريه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولاً بيشتر عاقبت انديش و نگران از بين رفتن نكاح 

اينكه زن : اول  ...است تا زن بنا براين به او سزاوارتر است كه حق طلاق را داشته باشد 
اين كه طلاق پيامدهاي : دوم ... اغلب عاطفي تر است و زود تر تحت تأثير قرار مي گيرد 

مالي دارد زيرا زن بر اثر طلاق زيان نمي بيند ضمناً عاقبت انديشي هم ندارد و ممكن است 
ن دلائل اقامه شده توسط اين عالم سني هما)  3976زحيلي، بي تا، (».زود تصميم بگيرد

دلائلي است كه محمد ابوزهره قبلاً متذكر شده بود كه خيلي شبيه نظر علماي شيعه مي 
اين نكته نيز قابل ذكر است كه در بين فقهاي اهل سنت كسي را پيدا نمي كنيم كه . باشد

                                                             
مي باشد  تحصيلات  عالي ه  خود را  در دانشگاه  تربيت  مدرس  الازهر  مصر    1932زاد شهر دير دمشق  در سال  -1

  . طي كرد  از مهمترين  آثار  ايشان الفقه السلامي وادلته مي باشد
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اختيار طلاق را بدواً به دست زوجه داده باشد مگر در موارد ضروري از قبيل عسر و حرج، 

  .وكالت

    طلاق قاضي از نظر مذاهب چهار گانه اهل سنت  :بخش سوم

آيا قاضي مي تواند مرد را مجبور به طلاق كند به عبارت ديگر درچه مواردي قاضي       
ابو حنيفه گفته است قاضي به هيچ وجه .مي تواند به جاي مرد صيغه طلاق را جاري كند

يا ) لتش بريده شده استمردي كه آ(نمي تواند زني را طلاق دهد جز اين كه زوج مجبوب 
ندادن نفقه، غيبت بدون خبر، زنداني ابد و مانند آن نمي تواند مجوز ... اخته و يا عنين باشد

طلاق زن بدون رضايت زوج باشد زيرا طلاق به دست كسي است كه ساق را مي گيرد 
 ازاين عبارت ابو حنيفه چند مطلب قابل)  1421،2/451مغينه،) (يعني به اختيار زوج(

  .برداشت است

اصل طلاق به دست مرد است زيرا ايشان استناد مي كند به حديث مشهور نبوي -1    
  »الطلاق لمن اخذ بالساق«) ص(

  .قاضي بدواً نمي تواند زني را بدون رضايت شوهرش طلاق دهد -2   

مجبوب : الف . موارد جواز طلاق توسط قاضي را در سه موردخلاصه مي كند -3   
  . باشد

  .عنين باشد: اخته يا خصي باشد ج :ب

حتي حبس ابد و غايب بودن شوهر و عدم انفاق باعث نمي شود كه قاضي بتواند  -4   
مالك و شافعي و ابن حنبل با وجود شرايط زير جايز داشته اند كه زن . زني را طلاق دهد

  .مي تواند از قاضي درخواست جدايي كند

ر دارند كه اگر زوج از تامين نفقه ضروري عاجز باشد هر سه اتفاق نظ... ندادن خرجي     
مجاز است زوجه او مطا لبه جدايي كند و چنانچه عجز او ثابت نشد و لي از دادن مخارج 
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مالك و ابن حنبل گفته . خود داري كرد شافعي گفته است بين آنها جدايي واقع نمي شود
ي حكم به جدايي داده مي شود و به خاطر ندادن مخارج زوجه در حال فقر و تنگدست: اند 

  )1421،451مغنيه،.(درقانون مصر مجاز بودن جدايي با ندادن خرجي روشن است 

از اين عبارت فهميده مي شود كه سه مذهب ازمذاهب چهارگانه اهل سنت در       
مواردي جايز مي دانند كه امر طلاق در دست قاضي باشد ولو اين كه شوهر از چنين 

باشد از جمله عدم اتفاق زوج كه هر سه اتفاق نظر دارند ولي اگر عجز ثابت طلاقي راضي ن
نشد و شوهر از دادن نفقه امتناع كند بين آنها اختلاف نظر است زيرا در اين مورد شافعي 

دليل .طلاق توسط قاضي را مجاز نمي داند ولي مالك و احمد بن حنبل مجاز مي دانند
طلاق دهد متضرر شدن زوجه از گفتار و كردار زوج ديگري كه قاضي مي تواند زني را 

است البته نه به صورت مطلق بلكه در صورتي كه تحمل چنين ضررهايي مثل چنين زني 
قانون مصر در ماده : گفته است  358ابوزهره در احوال الشخصيه صفحه .قابل تحمل نباشد

وج طوري به او ضرر ميلادي بيان كرده است كه اگر زوجه ادعا كرد كه ز 1929سال  25
مي زند كه نمي تواند زندگي با او را تحمل كند و ادعاي خودش را ثابت كرد و قاضي هم 

در اين قسمت )        358، 1967ابوزهره، . (از اصلاح عاجز شد زن را طلاق بائن مي دهد
 به يكي ديگر از موارد جواز طلاق توسط قاضي اشاره شده است كه علاوه بر نظر مالك بن
انس و احمد بن حنبل دركشور مصر و در احوال شخصيه تبديل به ماده قانوني هم گرديده 
است و آن در جايي است كه زوج با گفتار و يا عمل خود طوري به زنش ضرر برساند كه 

يكي ديگر از موارد جواز طلاق توسط قاضي در جايي . براي او و امثال او قابل تحمل نباشد
وهر متضرر گردد، گر چه شوهر اقلام مايحتاج و مخارج ايام غيبت است كه زن در غياب ش

را تهيه كرده باشد كمترين مدت كه زوجه مي تواند درخواست جدايي كند در نزد احمد 
مالك بين . بن حنبل شش ماه و نزد مالك سه سال است و در قانون مصر يك سال است

ها گفته اند جدايي جايز نيست مگر عذر داشتن و عذر نداشتن فرقي قائل نيست ولي حنبلي 
در اين بخش احمد بن حنبل و )     1421،358مغنيه، (وقتي كه بهانه اي براي غيبت باشد 
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مالك بن انس گر چه اسمي از قاعده لا ضرر نبرده اند ولي به كمك اين قاعده به زوجه 

ه قاضي حق مي دهند كه در صورتي كه شوهر غايب باشد و بدون عذر باشد مي توان ب
مراجعه كند و تقاضاي طلاق نمايد البته همانطور كه ذكر شد در مدت غيبت بين مالك و 
 .احمد بن حنبل اختلاف است و همچنين در عذر موجه و غير آن با همديگر اختلاف دارند

زيان ديدن «از جمله جاهايي كه قاضي مي تواند زوجه را طلاق دهد آنجايي است كه 
شدن زوج است ابن تيميه حنبلي اين مسئله را به صراحت بررسي  زوجه به خاطر زنداني

كرده است و در قانون مصر آمده، چنانچه زن يك سال از زنداني شدن شوهرش بگذرد 
در اين عبارت از )  1421،453مغنيه،(» .تقاضاي جدايي كند، قاضي به آن حكم مي دهد

ولي نظر ابن تيميه حنبلي ذكر  احمد بن حنبل و مالك بن انس سخني به ميان نيامده است
شده است و سپس اشاره شده است به قانون كشور مصر، ظاهراً حداقل بايد يك  سال باشد 
و يك سال از آن گذشته باشد تا اين كه زن بتواند از قاضي تقاضاي طلاق نمايد با چنين 

  .شرايطي قاضي مي تواند زوجه را طلاق دهد

   اهل سنت از سوي وليطلاق طبق نظر مذاهب : بخش چهارم

پدر حق ندارد ازطرف فرزند صغير خود طلاق را جاري : حنفيه و شافعيه گفته اند        
كه طلاق رابه خودشوهرواگذارنموده »الطلاق بيدمن اخذ بالساق«نمايد به جهت حديث 

  .است

. و مالكيه گفته اند پدر مي تواند زن فرزند صغير خود را، طلاق خلعي بدهد    
  )453،1421نيه،مغ(

دراين مسئله حنفيه وشافعيه با فتواي فقهاءوعلماي اماميه منطبق است زيرا همگي       
متفق القول هستند كه ولي، نمي توانداز جانب فرزند صغير خود طلاق را جاري نمايدولي 
احمد بن حنبل در اين مسئله دورأي دارد كه يكي موافق با اماميه وشافعيه وحنفي ها و رأي 

  .طلاق دهد ديگر ايشان آن است كه ولي مي تواند از جانب فرزند خود
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  آيا زن مي تواند شرط كند كه طلاق در دست او باشد؟

. قبلامًتذكر شديم كه طبق نظر اماميه چنين شرطي ولو ضمن عقدباشددرست نيست       
جايز دانسته اند كه زن ضمن عقد شرط كند كه امر طلاق در «ولي در مذهب ابو حنيفه 

» دست او باشد هر وقت بخواهد واين از شروط جايز است در نزد مذهب احمد بن حنبل
  )110،1422الساعي، (

ين مطلب فهميده مي شود كه طلاق از حقوق مسلم مرد است ولي طبق مذهب از ا      
حنفيه زن مي تواند ضمن عقد شرط كند كه اين حق به او واگذار شود، كه هر وقت 
بخواهد طلاق را جاري نمايد ومذهب احمد بن حنيل هم چنين شرطي را جايز دانسته ومنع 

  .نمي كند

طلاق اين دوگروه در نزد اماميه صحيح نبوده وباطل است ولي در بين مذاهب اهل    
مذهب حنفيه طلاق از سوي مرد مست را صحيح «زيرا طبق . سنت اختلاف شديدي است

مي دانند واين دليل را بر عقوبت مردمست مي داننددر حاليكه ممكن است پذيرش اين نوع 
بليها ومالكي ها وشافعي ها چنين طلاقي را صحيح نمي ، ولي حن...طلاق به ضرر زن باشدو

  )110،1422الساعي،(»...دانند وقانون فعلي مصرهم برگرفته از اين سه مذهب است

مقتضاي قواعد كلي وبرداشت اوليه از اين قواعد، آن است كه طلاق مرد مست       
لح ومنافع خوب صحيح نباشد زيرا انسان مست در حال مستي عقل نداردونمي تواند مصا

وبد را تشخيص دهد لذا نظر ابوحنيفه خلاف اين قواعد كلي است ودر موردانساني كه 
مجبور به طلاق مي شود نظر اماميه آن است كه چنين طلاقي صحيح نمي باشد زيرايكي از 

روساي مذاهب سه گانه يعني مالك، احمد وشافعي هم «شرايط طلاق را قصد مي دانند 
ند زيراشخص مكره راضي به طلاق نيست ولي ابوحنيفه در اين مسئله با سه همين نظر را دار

مذهب ديگر اختلاف نظر داشته وچنين طلاقي را هم صحيح مي دانند، ولي قانون مصر از 
  )1422/110الساعي،(» سه مذهب برداشت شده است
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    اجراي صيغه طلاق درمذهب شافعيه  : بند اول

طلاق واقع مي شود به صريح صيغه طلاق گرچه «است كه اين مذهب بر اين عقيده         
بدون نيت هم باشد زيرا طلاق ايقاع است وطلاق با كنايه هم واقع مي شود البته همراه با 

  )1377،3/279شربيني،(» نيت طلاق

طلاق ومشتقات آن فراق، سراح :الفاظ صريح در طلاق طبق اين مذهب عبارتند از         
بر كنايه در طلاق دارند بوسيله آن طلاق واقع مي شود وكلماتي كه دلالت 

متروكه (بتلة، ) مقطوعه الوصله(برية، بتة، » اي خليفه من خاليه مني«خليفه، :عبارتنداز
رحمت را استبراءكن كنايه از (استبرئي رحمك ) عده نگه دار(اعتدي ) فراق(بائن، ) النكاح
يعني تو ديگر همسر من نيستي وطلاق ) به خانواده ات ملحق شو(الحقي باهلك ) طلاق

  ...داده شده اي و

  3و نسائي2طلاق سنه از ديدگاه ابن قدامه: بند دوم

موافق با امر خداوند متعال ومطابق امر «از نظر ابن قدامه طلاق سنت طلاقي است كه        
 مي باشد و آن طلاقي است كه در طهر غير مواقعه جاري گرددوشوهر پس) ص(رسول االله 

  )875،7/98ابن قدامه،(».از آن زن را رها كند تا عده تمام شود

طلاق «نسائي هم نظري شبيه ابن قدامه دارد زيرا طلاق سنت را چنين بيان مي كند        
سنت طلاقي است كه در هنگام طلاق دادن زن پاك مي شود ودر آن پاكي شوهر با او 

  )875،7/99ابن قدامه،(».جماع نكرده باشد

                                                             
   2.متولد شد541ايشان از علماي معروف مذهب حنبلي از مذاهب اهل سنت كه معروفترين اثرش المغني مي باشد سال-
از دنيا 830متولد شد ودر سال235در سال .ابو خمثه نسائي كه اصليتش اهل نساءودر بغداد زندگي مي كرد:نسائي-

   3.رفت   
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ابن قدامه طلاق بدعت را چنين بيان كرده است كه شبيه طلاق بدعت ازنظرفقهاي        
طلاق بدعت طلاقي است كه زن طلاق داده شود در حال «: اماميه است زيرا مي گويد

در شيعه چنين طلاقي )      99،875ابن قدامه،(».حيض يا طلاقي كه در طهر مواقعه واقع شود
هاي اماميه براين عقيده هستند كه زن مطلقه بايدمشخص را باطل مي دانندزيرا همه فق

اگرمرد به همسرانش بگويد يكي از شماطلاق داده شده ايدو «: باشدولي ايشان مي گويد
آن رامشخص نكند بين آنها قرعه مي كشد واسم هركدام كه بيرون آيدطلاق داده شده 

  )99،875ابن قدامه،(».است

نفقه وسكونت زن مطلقه رجعي در «ن عقيده هستند كه غالب علماي اهل سنت بر اي       
زمان عده بر مرد واجب است چه حامله باشد يا حامله نباشد ولي در طلاق غيررجعي بر اين 

ابن (» عقيده هستندكه در صورتي سكونت ونفقه واجب است كه زن مطلقه حامله باشد
  )297،875قدامه 

  نتيجه گيري

انجام گرفته در اين موضوع در غالب ملل ونحل اصل  بر اساس بررسي هاي            
طلاق امر پذيرفته شده اي است هرچند شدت وضعفهايي در بين اديان وكشورهاي 
گوناگون وجود دارد واين موضوع در دين اسلام هم به عنوان منفورترين حلال لقب 

ه ولي طلاق گرفته وپذيرفته شده است وفقهاي اماميه به طور كلي طلاق را حرام ندانست
آنچه برداشت مي شود اين است كه طبق .بدون توجيه صحيح را مكروه قلمدادنموده اند

اختيار طلاق در دست مرد است ) ع(ظاهر آيات شريفه قرآن كريم وروايات معصومين 
واين اختيار علاوه بر دقت در طبيعت زن ومرد؛ احاديث شريفي كه وارد شده است از 

اختيار طلاق » الطلاق بيدمن اخذ بالساق«كه فرمود ) ص(اسلام  جمله حديث پيامبر گرامي
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7
را به مرد واگذار كرده اندولي بخاطر جلوگيري از اعمال هوي وهوس مرد محدوديت هاي 

  .براي او قائل شده اند، از جمله پرداخت مهريه ونفقه كه بايد به زن بپردازد...مالي و

ذاشته كه درخواست صيغه طلاق بنمايد از در مواردي هم فقه اماميه زن را مجاز گ    
جمله طلاق خلع ومبارات وعسروحرج كه پس از روشن شدن همه جوانب مختلف قاعده 

» عسروحرج«بايد پذيرفت كه در صورتي كه زندگي زناشويي بر زن دچار » عسر وحرج«
گرددمي تواند به عنوان يكي از مصاديق قاعده مطرح شود كه در اين صورت تحت 

در . اقدام براي صدور حكم طلاق نمايد» عسروحرج«ي مي تواند با استناد به قاعده شرايط
براي خلاصي از عسروحرج زن مي تواند «: فرمودند) ره(همين راستا مرحوم شيخ انصاري 

به حاكم رجوع كند وحاكم در صورت تشخيص ضرر وحرج زن، شوهر را مجبور به 
  )434،1415انصاري،(» .طلاق مي نمايد

قانون مدني ايران هم به تبعيت ازآيات قرآن وروايات اراده واختيار طلاق راحق مرد        
مي داند گرچه در طول قانونگذاري ودر سالهاي قبل وبعد از انقلاب فراز ونشيب هايي هم 

ش به تصويب . ه 1364و  1353وجود داشته از جمله قانون حمايت خانواده كه در سالهاي 
فسخ گرديد ولي در سالهاي بعد از آن با اشكال مختلفي در نظام  1358ال رسيده بود در س

ش طبق موازين شرعي . ه 1313زيرا قانون مدني در سال . حقوقي جديد احياءگرديده است
وفقهي طلاق را به طور مطلق به مرد سپرده بود، ولي با الزام مرد به مراجعه به دادگاه براي 

ش ومصوبه . ه 1358كيل دادگاه مدني خاص مصوب كسب اجازه طلاق، در قانون تش
 1362شوراي عالي قضايي درباره درج شرط وكالت زن در طلاق در سند ازدواج در سال 

ش وهمچنين الزام به تحصيل گواهي عدم امكان سازش در تمام موارد در قانون اصلاح . ه
قانون  1130ه ش وتصويب قانون الحاق يك تبصره به ماد. ه 1370مقررات طلاق مصوب 
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ش علاوه بر اين كه آشكارااين رويكردرا درسطوح مختلف . ه 1381مدني مصوب 
تضميني وقضايي نشان مي دهدحاكي از آن است كه قانون حمايت خانواده صرف نظر از 

  .اشكالاتي كه در آن به وضوح  نمايان بود، دوباره احياءگرديد

گذاشته اند واين حق قابل واگذاري به زن درمذهب مالكي نيز طلاق را به عهده مرد       
مي باشدودر صورتي كه زن را مخير به طلاق بكنند ولي زن طلاق اختيار نكند طلاق واقع 

وقتي مردي اختيار طلاق را به «: مالك بن انس رئيس مذهب مالكي مي گويد. نخواهد شد
ابن (» زوجه اش واگذار نمود وزن طلاق را اختيار نكرد طلاق واقع نشده است

  )556،1370انس،

در مذهب شافعي هم اختيار طلاق را متعلق به مرد مي دانند كه قابل واگذاري به زن         
هم مي باشدواگرمرد اين حق را واگذار كرداين حق براي همسر فوري است اگر فورااًز آن 

  .استفاده نكنندبعدهانمي تواند ازآن استفاده كند وخود را مطلقه سازد

رمذهب حنبلي اختيار طلاق را به مرد واگذار كرده اند وفقط زن با وكالت مي د      
  .تواند صاحب حق طلاق شودوطلاق را اعمال كند

در مجموع از تمام مباحث مطرح شده به اين نتيجه مي رسيم كه اختيار طلاق به         
بوسيله حاكم  دست مرد مي باشد مگر در مواردمحدودي اختيار به دست زن مي افتد كه يا

  .شرع ويا اينكه توافقي طلاق جاري مي شود
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